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متن پرسش

سلام: خدا قوت خدمت استاد عزیز: بنده امروز با متنی پر از توهین و ابهام و تحریف در مورد دین

اسلام و قرآن روبه رو شدم که در فضای مجازی در حال پخش بود و این متن به شدت ناراحتم کردم.

خواستم ببینم چه جواب های محکم و درست به این متن بدهیم تا دیگران که تو این فضا هستند

دچار تردید و اشتباه نشوند، متن زیر همین توهین ها و تحریف هاست که در گروه دیدم ♨️ *اسلام

چیست؟* *و مسلمان کیست؟* مسلمان شخصی است که: مسلمان هست، ولی از اسلام چیزی زیادی

نمىداند! و قرآن را تا بحال به زبان مادری خودش نخوانده! اگر پرسشی در مورد دینش از او بپرسید،

خود را فاقد سَواد کافی مىداند و شما را به علمای دینی ارجاع مىدهد! اگر زیاد سؤال کنید، شما را

«کافر» مىنامد و اگر محکومش کنید، شما را «مُرتد» مىخواند! اگر حرفهای او را با چشم بسته، قبول

نکنید به «بىسَوادی» متّهم مىشوید! اگر بپرسید: چرا محمّد ۳۰ تا زن داشته؟ به شما مىگوید: حتماً

حکمتی بوده! اگر بگود: چرا االله بر خلاف تمام 123/999 پیامبر قبلی، به محمّد گفته: «اگر کسی به

دین تو نیامد دست و پای او را بر خلاف جهت یکدیگر قطع کن؟!» (سورۀ مائده، آیۀ ۳۳) مىگوید:

منظور االله چیز دیگری بوده! اگر بگوئید: االله در قرآن به مسلمانان مىگوید: «کافران را در هر جا یافتید

بکشید!» (سورۀ توبه، آیۀ ۵) به شما مىگوید: حرف، حرف االله است. ولی اسلام به حقوق مَردم و

حقوق بَشر احترام مىگذارد!! اگر از زنان بپرسید، مىگوید: بهشت زیر پای مادران است، ولی شما

مجازید ۴ تا ( بیشتر) همسر داشته باشید! (سورۀ نساء، آیۀ ۳) اگر از کافران (دگر اندیشان) بپُرسید،

مىگوید: آنان حقّ و حقوقی دارند، ولی اگر آنها را به اسارت بگیریم، تجاوز به زنان کافران، حق مُسلم

مسلمانان است! (سورۀ نساء، آیۀ ۲۴) و در نهایت، اگر بگوم که تمام این احکام، امروزه (در قرن ۲۱)

در بین گروههای اسلام گرا (مثلِ: داعش، بوکوحرام، القاعده، افغانستان، پاکستان، سودان، الجزایر،

داغستان، چچن، سوریه، کویت، عربستان...) همچنان در حال اجراست! مىگویند: این، اسلام واقعی

نیست! (گویی کارشناس ارشد شناخت ادیان هستند) و اگر بگویی: پس اسلام واقعی چیست؟

مىگوید: اسلام واقعی هیچگاه اجرا نشده است! (عجب دین برتری، که بعد از ۱۴۰۰ سال، هنوز

نتوانسته در هیچ کجای جهان، اجرایی گردد) داستان «اسلام مسلمانان» مثل اینست که از شخصی

بپرسی «چه میوهای را دوست داری؟» و او بگوید: «موز، چون موز تُرش و آبدار و گِرد است و رنگِ

پرتقالی قشنگی هم دارد!» و زمانی که موزی را نشانش بدهی، او خواهد گفت: «نه، این موز ِواقعی

نیست...! موز واقعی، تُرش و آبدار و گِرد و پرتقالی است...!!!» مسلمانی به ما گفت: «اگر راست

میگود، یک آیه مانند قرآن بیاورید.» مثالی از قرآن: (سورۀ محمّد، آیۀ ۴) «هنگامی که با کافران در



میدان جنگ رو به رو میشویـد، گردنهایـشان را بـزنـید، و آنقدر ادامه دهیـد تا به اندازۀ کافی

دشمن را در هم بکوبید، پس در آن هنـگام، اسیـران را محکم ببنـدید، سپس بر آنها منّت گذارید (و

آزادشان کنید) یا در برابر آزادی، از آنها غَرامت بگیرید» آیۀ مـن: «هرگز بخاطر باور و عقیدۀ دیگران،

با آنان نجنگید، خدای هرکس، همانست که خِرَد او مىگوید، جنگ بخاطر نوع دین و باور، موجبِ

ننگ مقام شامخ انسان است. هرگز کوشش نکنید باور و عقیدۀ تان را بر دیگران تحمیل کنید، دیگران

را کافر و نجس ننامید و اگر کسی از دین شما خارج شد، مُرتد ننامیدش و دستور قتلش را صادر نکنید،

هرکس آزاد است هرگونه که میخواهد باورهای شخصیاش را برگزیند.» با شرمندگی، دوست مسلمان

گرامی، من نمىتوانم یک آیه مانند آنچه پیامبر گفته، بیاورم. چرا که من به انسانیّت، عمیقاً باور دارم!

«مایکل فارادِی» برق را و «ادیسون» لامپ را اختراع کردند تا شیخ زیر نورش، منبر راه اندازد. «رایس

کلوک» بلندگو را اختراع کرد تا شیخ با صدای بلندتر داستان های خرافی را تعریف کند. «گولیلمو» و

«مارکُنی» ایتالیایی رادیو را اختراع کردند، تا شیخ در آن پند و اندرز کند و از دنیای دیگر، عربی تلاوت

کند. «جان لوگی برد» اسکاتلندی تلویزیون را اختراع کرد، تا شیخ در آن، خودنمایی کند، طوری که هر

کانالی که بزنیم، شیخ را پیش خود حاضر و ناظر ببینیم. «الیشا اوتیس» آمریکایی آسانسور را اختراع

کرد، تا شیخ را با بار سنگین جیب هایش به پِنت هاوس بالای برج ببرد. «گراهام بل» تلفن را اختراع

کرد، تا شیخ با شیوخ دیگر درباره احکام و مُحرّمات جدید گفتگو و مشورت کند. «پاسکال» فرانسوی

ماشین حساب را اختراع کرد، تا شیخ حقوقی که برای حرف زدن و نماز خواندن گرفته، محاسبه کند.

خلاصه... همه جمع شدند و خون دل خوردند و بی خوابی و مشقّت ها کشیدند و با اختراع و کشف

شان، به دنیا و به خصوص به شیخ کمک کردند، آنوقت در برابر این همه دانشمند و اکتشافات و

اختراعات، شیخ چه کرد؟ نه تنها هیچ کشف و اختراعی نکرد، بلکه همواره مانع پیشرفت علم و دانش

هم شد! تنها کسانی موفق شدند که ذهنشان درگیر «اژدها و نهنگ و شتر و جنّ و پری و سایر خرافات

دیگر» نشد و با یک سری فرمول ریاضی، دنیا را تکان دادند. ولی در آخر، مخترعین، کافرند و روانهٔ

جهنم می شوند، چون احکام بلد نیستند! و شیخ روانه بهشت، چون عمرش را صرف دعا کرده است!

«خیلی جالب است. نه !؟» این متنی بود که در واتساپ در حال منتشر شدن بود، ان شاءاالله که با

جواب شما پاسخ محکمی به این افراد بدهیم. التماس دعا، اجرتان به سید الشهدا (ع).

متن پاسخ

 باسمه تعالی: سلام علیکم: به این آیه توجه کنید که به پیامبر میفرماید در مقابل اتهامزنان که بدون

هیچ سند و مدرکی سخنگوی کفر و کافران میشوند، «ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» آنها را در فرورفتن

به اباطیل خود رها کن تا همچنان سرگردان و بازیخورده باشند. مگر بناست هرکس هر حرف بیخود

و غلطی زد، ما جوابگوی حرفهای غلط او باشیم؟ شما سعی کنید از تکتک ادعای ایشان دلیل و

مدرک بخواهید. به گفتهی جناب مولوی:



گر شوم مشغول اشکال و جواب

تشنگان را کی توانم داد آب.

تمام آنچه میگوید دروغ و اتهام است یک آیه بیاورد که قرآن گفته است هرکس به دین اسلام نیاید،

باید کشته شود. در حالیکه برعکس، خداوند به پیامبر خود فرمود به مؤمنان بگو نسبت به آنهایی که

امیدی به تحقق «ایّام االله» ندارند اغماض کنند برای آنکه خداوند هر قومی را نسبت به آنچه که

هِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا امَ اللَّ کردهاند و یافتهاند جزا میدهد. «قُلْ لِلَّذينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذينَ لا يَرْجُونَ أَيَّ

يَكْسِبُونَ» (جاثیه/۱۴) وقتی جبههی توحیدی شروع به حضور تاریخی خود کرد یعنی اگر جبههی نصرت

و یاری برای تحقق ارادهی الهی به میان آمد، حتماً خداوند پیروزی خود را به شما عطا میکند و با نظر

به این قاعده است که فرمود اولاً: «یغفروا» چندان به آنها گیر ندهید و معطلشان نباشید ثانیاً: این را

هم بدانید که خداوند جزای هر قومی را در ازای آن کاری که میکنند و آنچه که کرده و یافتهاند،

میدهد.

ملاحظه کنید که اینجا بحث آن که چه کسی بد است و چه کسی خوب است نیست. بلکه خواست ما

را متوجه کند خداوند نسبت به اعمال هیچ قومی بیتفاوت نیست و نمیخواهد آنهایی که امید به

تحقق ایام االله ندارند را تبرئه کند و در رابطه با اهل کتاب هم فرمود: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى

كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُم» بیاد به سوی آن کلمه و عقیدهای که بین ما و شما پذیرفته شده که آن

همان توحید است، جلو برویم. در هیچ کجای قرآن نداریم که حتی یهودیان و مسیحیان را دعوت به

ينَ اسلام به معنای دین حضرت محمد «صلواتااللهعلیهواله» کرده باشد و آنجا هم که فرمود: « إِنَّ الدِّ

هِ الإْسِْلاَمُ ۗ» (آلعمران/۱۹) یعنی دین در نزد خدا تسلیمشدن در مقابل فرمان الهی است، چه از عِنْدَ اللَّ

طریق دین اسلام و چه از طریق سایر ادیان توحیدی. بیچاره آنهایی که این اتهامات را از سر جهل و

نادانی میزنند و بعد که مسئله روشن شد، نهتنها همهی زحماتشان بر باد میرود، شرمندهی حضوری

میشوند که بنا داشتند با آن حضور، ابرویی کسب کنند.

آیا این افراد به خود زحمت دادهاند و حدّاقل آیهی 8 سورهی ممتحنه را نگاه کنند که به صراحت

میفرماید:

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ ينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تَبَرُّ هُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ  «لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّ

هَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» ای مسلمانان! شما را نهی نمیکنیم از آنکه نیکی بورزید نسبت به کفاری که إِنَّ اللَّ

با شما مقاتله نکردهاند و شما را از شهر و زندگی اخراج ننمودهاند، و نهتنها به آنها نیکی کنید، حتی با

آنها با قسط و عدالت برخورد کنید. موفق باشید


